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Literature review 

Several articles have been conducted on this topic, including Karimi 

and Bonyadi (2018), in which they have focused on the narrative 

structure of folk tales through a discourse semiotic perspective. 

Jabbareh Naserou (2020) explained mythical motifs such as the God 

of Martyrdom, the growth of plants from the blood of the character, 

travel to the underworld, fairies, fertility, and birth. Keshvari and 

Zarrintaj Vardi's articles entitled "Mythological Motifs Related to 

Birds in Lori Myths" (2019) and "Investigating the Reflection of 

Mithraic Beliefs in Lori Myths" (2020) examine various types of birds 

and reflections of Mithraic beliefs in Lori culture. Zaheri and Nasiri 

(2021) found that some of the female characters in these stories are 

transformed into mythological characters, such as divine ladies 

(goddess) or Malkin (Devil Woman) in Iranian myths. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. PhD Candidate in Persian Language and Literature, Shahrekord University, Shahrekord, 

Iran. 

http://www.orcid.org 0009-0001-0873-4952 

2. Professor of Persian Language and Literature, Shahrekord University, Shahrekord, Iran. 

http://www.orcid.org 4569-895-9852-1111 

3. Assistant Professor of Persian Language and Literature, Shahrekord University, 

Shahrekord, Iran. 

http://www.orcid.org 0000-0003-3472-8318 

Received: 05/04/2023                                                  

Accepted: 13/06/2023 

 

 Corresponding Author's  E-mail: 
Mohammad.ansari.m@gmail.com 

 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
http://www.orcid.org/
http://www.orcid.org/
http://www.orcid.org/
mailto:Mohammad.ansari.m@gmail.com


Culture and Folk Literature   
E-ISSN: 2423-7000  

Vol. 11, No. 52 

September- October 2023 
Research Article 

 

2 

Research Objectives and Questions 

The primary goal of this study is to compare the motifs of the story 

"Kor-e Asb-e Siah" with the tale of Siavash in Shahnameh to identify 

the similarities and differences between the two stories. Based on the 

preferences and desires of Bakhtiari culture, it aims to find the 

changes in the story of “Kor-e Asb-e Siah” compared to the story of 

Siavash. 

Main Discussion 

The literature of Iran boasts a multitude of national narratives and 

myths that have been documented by epic poets, chiefly Ferdowsi. But 

the action of modification in these stories have stayed relevant even in 

the present day. Numerous tales of Shahnameh has undergone 

significant modifications due to its widespread popularity among 

people, and new details and changes have been included based on the 

preferences and tastes of the audience (Mahjub, 1990, 248-250). Due 

to the frequent exposure to Shahnameh through reading and oral 

recitation, ordinary folks became adept storytellers in their own right, 
weaving an abundance of intricate details into each tale according to 

their personal tastes and inclinations (Anjavi Shirazi, 1990, vol. 

2/p.10). 

The Bakhtiaris possess a literary culture centered on the reading of 

Shahnameh, which has affected many aspects of their lifestyle, 

including beliefs, attitudes, naming, customs, and traditions, ranging 

from festivities to mourning. Within the Bakhtiari community, 

narrators of Shahnameh typically divide a story into parts and pass on 

the continuation of the narrative to others once they reach the story's 

climax or falling action of a specific section. This practice continues 

until the entire tale is concluded (Jafari Ghanavani, 2015, 94). The 

Bakhtiari tribe has exhibited a profound interest in the art of narrating 

Shahnameh, which they fervently practice during various occasions 
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such as battles, celebrations, and most notably, familial gatherings. 

The emotional intensity experienced while hearing Shahnameh tales 

has led narrators to alter the stories according to their individual 

preferences and tastes during oral transmission. 

Conclusion 

After analyzing the story of “Kor-e Asb-e Siah” and comparing it to 

the tale of Siavash, it becomes evident that there are several 

significant similarities between these two stories. Both Siavash and 

Ali-Mishehza are princes with unclear maternal ancestry. Neither of 

the two mothers does have a presence in the story after the birth of 

their children. They are portrayed as physically attractive individuals 

with exceptional beauty. Their black horses are highly intelligent, 

capable of jumping high, and ridden exclusively by their respective 

owners. The upbringing of both protagonists is entrusted to 

individuals outside their households. In both stories, the stepmothers 

were seeking for a sexual desire and mistreat them due to their 

inability to fulfill their desires. Both characters sought asylum in 

foreign lands to escape the dangers of their homeland and stepmothers 

and showed their competency there. They married the daughter of the 

king, and built magnificent cities and palaces for themselves. It can be 

argued that the story of “Kor-e Asb-e Siah" in Bakhtiari culture is a 

creative retelling of the story of Siavash, or alternatively, the 

storytellers drew inspiration from the story of Siavash while crafting 

“Kor-e Asb-e Siah." 
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 1042 مهر و آبان، 52، شمـارة 11 سال

 پژوهشی ۀمقال

DOR: 20.1001.1.23454466.1402.11.52.6.4 
 

 «کره اسب سیاه»های قصۀ مایهبررسی تطبیقی بن

 در فرهنگ بختیاری با داستان سیاوش 

 3، ابراهیم ظاهری عبدوند2، جهانگیر صفری1*محمد انصاری

 (22/42/1042پذیرش:  11/41/1042ت: )دریاف

 چکیده

 ـ ایهای اسطورهها و آرزوها، بسیاری از داستاندر فرهنگ عامه، متناسب با باورها، اندیشه

اند که با بررسی های جدید قرار گرفتهحماسی بازنویسی شده یا اینکه الگوی ساختن قصه

برد. هدف در این  ها پیید عامه دربارة آنهای دتوان به نحوة دریافت و زاویهها، میآن

حماسی قصۀ کره  ای ـهای اسطورهمایهها و بنها، کنشپژوهش نیز بررسی تطبیقی شخصیت

با روش اسنادی است. مقایسۀ  شاهنامهاسب سیاه در فرهنگ بختیاری با داستان سیاوش در 

های ها آنان، مقایسۀ کنشنیهای جسماها، ویژگیپایگاه اجتماعی خانوادة شخصیت

ها و پناهنده شدن به پادشاهِ سرزمین دیگر، ازجمله اسب های نامادری، ویژگیشخصیت

بسیار بین قصۀ  دهندة شباهتشده در این مقاله هستند. نتایج پژوهش، نشانهای بررسیموضوع
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زاده هستند؛ مانان، پادشاهکه در هر دو قصه، قهرکره اسب سیاه با داستان سیاوش است؛ چنان

هایشان از های جسمانی، بسیار زیبا و اسبکیستی مادرانشان در پردة ابهام است؛ از نظر ویژگی

شان، به دنبال هستند؛ نامادری نظر رنگ، صاحب فهم بودن و داشتن توانایی پریدن، شبیه به هم

شوند؛ در آنجا دیگری پناهنده می اند؛ هر دو شخصیت سرانجام به سرزمینجویی از آنانکام

هایی نهند. البته در این دو داستان تفاوتکنند و شهر و قصری را برای خود بنا میازدواج می

ها بیشتر سیاسی است، که در داستان سیاوش، مبنا و انگیزة رفتار شخصیتنیز وجود دارد؛ چنان

اساس،  خانوادگی توجه شده است. بر این اما در قصۀ کره اسب سیاه، بیشتر به آموزش مسائل

توان گفت که قصۀ کره اسب سیاه در فرهنگ بختیاری، بازنویسی خلاقانه یا درمجموع می

 الگوبرداری از داستان سیاوش است. 

ای ـ حماسی، های اسطورهمایهقصۀ کره اسب سیاه، داستان سیاوش، بنهای کلیدی: واژه

 تطبیق. 

 . مقدمه 1

سرا، های ملی و اساطیری ایران به وسیلۀ شاعران حماسهاینکه بسیاری از روایت دباوجو

ها تا دورة معاصر تصرفات مردم در آن ،ویژه فردوسی شکل مکتوب به خود گرفتبه

که منبع بسیاری از آداب و  ،شاهنامههای که بسیاری از داستانادامه یافته است؛ چنان

ن شده و شاخ ااند، با رواج در بین عوام، دچار تغییرات فراوودهها در فرهنگ عامه برسم

(. عامۀ 254ـ202. ص، ص1211ها راه یافته است )محجوب، های بسیار در آنو برگ

پرداز شدند و بر هر داستان، ، خود داستانشاهنامهمردم با خواندن و شنیدن مکرر 

ق ذوق و سلیقۀ خود ساخته و پرداخته ها را موافو آن ندهای فراوان افزودوبرگشاخ

هایی را که مطابق با بخش(. در واقع آنان 14/ص. 2، ج. 1211)انجوی شیرازی،  ندکرد

ها افزوده و هایی را نیز به اصل داستانبخشاند؛ ذوق و سلیقۀ خود نیافتند، تغییر داده
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و تحولات، بسیاری از  بنابراین طی این تغییر .اندزعم خود کامل کردهها را بهآن

به عنوان  شاهنامههای که داستاناند یا اینبازنویسی خلاقانه شده شاهنامههای داستان

اند که با مقایسۀ نوعی بازآفرینی شدهو به های جدید قرار گرفتهالگوی ساختن داستان

ای دربارة ذوق و توان به اطلاعات ارزندهها در متون حماسی، میها با اصل داستانآن

ای که هیچ اطلاعات ها دست یافت؛ عامهشان از داستانتسلیقۀ ادبی عامه و انتظارا

ای به شکل های حماسی و اسطورهویژه داستانهای ادبی آنان، بهمکتوبی دربارة نگرش

 مکتوب وجود ندارد:

ارد که نحوة خصوص از این حیث ارزش ددر مردم به شاهنامه یاین بازتاب یا القا 

های چون دهد و از لحاظ دانشهای دید آنان را نشان میدریافت و زاویه

بردن به حالات و روحیات عامه شناسی و همچنین برای پیشناسی و جامعهمردم

  (.1/ص. 2، ج. 1211شیرازی،  در دورة گذشتۀ ایران اهمیت بسزایی دارد )انجوی

 . بیان مسئله و روش پژوهش2

خوانی در ای و حماسی، رسم شاهنامههای اسطورهته از رواج شفاهی روایتگذش

های مختلف زندگی این قوم، برجنبه شاهنامهفرهنگ بختیاری، سبب شده است تا تأثیر 

ها دیده ها و سوگواریجشن ها و آداب و آیینی چونگذاریها، ناممانند باورها و نگرش

خوانی یا چندنفره به های مختلف تکخوانان به شیوههنامهشود. در بین این قوم، شا

هر کسی بخشی از یک داستان را »شیوه که  اند؛ بدینپرداختهمی شاهنامهخواندن 

خواند و پس از سیدن به نقطۀ اوج یا فرود داستان، ادامۀ کار را به فرد دیگری محوّل می

، (ی)قنوات)جعفری « تا داستان به پایان برسد یابدکند و همین کار خواندن ادامه میمی

خوانی مختص به بستر و محیط (. همچنین در این فرهنگ، رسم شاهنامه10، ص. 1210

ویژه در محافل خانوادگی، به ها، در رزم و بزم و بهخاصی نبوده است، بلکه بختیاری
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ها دهد برخی از بختیاریکه لایارد گزارش میاند؛ چنانپرداختهمی شاهنامهخواندن 

نظام، نظام و پیادهخواندند و در اردوی نظامی، سوارهمی شاهنامههنگام سوارکاری 

های هنگام در کنار شعلهخواندند، شبکردند، آوازهای جنگی میهای حماسی میرقص

در وصف رستم و دیگر پهلوانان  شاهنامههایی از بخشآتش، به خواندن و شنیدن 

آمد، فریاد پرداختند و وقتی که از کارهای شگفت رستم سخن به میان میمی

، 122. ، ص1211گریستند )لایارد، شان میآوردند و با مرگ پهلوان مورد علاقهبرمی

ها در مجالس سوگواری و مرگ عزیزنشان در کنار (. همچنین بختیاری211، 112

کنند که بسیار اثربخش است و هر رائت میرا با لحنی حماسی ق شاهنامه، قرآنخواندن 

(. این شیوة برخورد و 12، ص. 1211اندازد )قنبری عدیوی، چشمی را به گریه می

توان به دیگر قشرها در فرهنگ بختیاری نیز را می شاهنامههای متأثر شدن از داستان

، شاهنامهی هانسبت داد. این شیوة هیجانی و برانگیخته شدن شدید از شنیدن داستان

ها به را که در بین بختیاری شاهنامههای سبب شده است تا ناقلان، بسیاری از داستان

که از شده است، با توجه به ذوق و سلیقۀ خود تغییر دهند یا اینصورت شفاهی نقل می

های عامۀ دیگر استفاده ، در قصهشاهنامههای های اساطیری و حماسی داستانمایهبن

های رایج در د که مسئله و هدف اصلی در این پژوهش نیز بررسی یکی از این قصهکنن

است تا  شاهنامهبا داستان سیاوش در « کره اسب سیاه»فرهنگ بختیاری، یعنی قصۀ 

ها در ها و تشابهات این دو داستان، تأثیر ذوق و سلیقۀ بختیاریضمن بررسی تفاوت

طریق  ستان سیاوش نشان داده شود. شیوة کار بدینگیری از داایجاد تغییرات یا وام

ها و ها، کنشاست که بر مبنای روش اسنادی و رویکرد توصیفی تحلیلی، شخصیت

حماسی این قصه با داستان سیاوش، برای پاسخ دادن به  ـ ایهای اسطورهمایهبن

 شود: های زیر تطبیق داده میپرسش
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 بین قصۀ کره اسب سیاه و سیاوش وجود دارد؟ هایی ها و تفاوتچه شباهت .1

های مورد نظر در فرهنگ بختیاری، در قصۀ کره با توجه به پسندها و مطلوب .2

 شود؟ اسب سیاه چه تغییراتی نسبت به داستان سیاوش دیده می

 . پیشینۀ پژوهش3

قلی وجو کردند، تاکنون اثر مستدربارة پیشینۀ پژوهش تا آنجایی که پژوهشگران جست

در فرهنگ بختیاری با داستان  «کره اسب سیاه»های  قصۀ مایهدربارة بررسی و تحلیل بن

مذکور به چاپ رسید مقالۀ  ۀمورد قصی که دراسیاوش نوشته نشده است. تنها مقاله

از « گفتمانی معناشناسیاز دیدگاه نشانه "اسب سیاه کره"ۀ ساختار روایی داستان عامیان»

شناسی اساس نظام نشانهبر( است که این مقاله 1211ه بنیادی )علی کریمی و حمید

اند، کارآمد بوده قصۀ مذکورهای کنشی و شوشی که در خلق گفتمانی، به تبیین نظام

 شناختی نشده است. های اسطورهه است و وارد مباحث و تحلیلپرداخت

گرفت که در  هایی صورتهای عامیانه پژوهشهای اساطیری در قصهمایهبن دربارة

 شوند: تر است، ذکر میهایی که به مقالۀ مورد بحث ما نزدیکادامه نمونه

شناختی بررسی و تحلیل اسطوره»( در مقالۀ 1212مختار ابراهیمی و همکاران ) -

، به تحلیل عناصر «"ایسر اره پا تیشه"نامِ  متلی از گویش لری بختیاری به

های ایرانی و  ایزد و خویشکاری اسطوره رداختندپها شناختی و پیکرگردانیاسطوره

 . کردندسروش را بررسی 

به « مضامین اساطیری در قصه دختر و آهو»(، در مقالۀ 1211عظیم جباره ناصرو ) -

های اساطیری چون خدای شهیدشونده، روییدن گیاه از خون شخصیت مایهتبیین بن

 پردازد. د میداستان، سفر به جهان زیرین، پری، باروری و تول
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(، و 1212« )های لریای مربوط به پرندگان در افسانههای اسطورهمایهبن»مقالۀ  -

(، هر دو از 1211« )های لریین میترایی در افسانهیبررسی بازتاب باورهای آ»مقالۀ 

چند گونه  ها، نویسندگانتاج واردی هستند که در این مقالهسـودابه کشـاورزی و زرین

 اند. ین میترایی در فرهنگ لری را بررسی کردهپرندگان و بازتاب آیاز 

 ساختار در اساطیری هایمایهبن تحلیل و تبیین»( در مقالۀ 1211مرتضی حیدری ) -

پیشانی های قصۀ ماهها و پیکرگردانیاساطیری، خویشکاری هایمایه، بن«پیشانیقصۀ ماه

 است.  داده نشان را

های اساطیری در منتخبی از مایهبن»( در مقالۀ 1044همکاران )فرشته روستا و  -

ها چون پریان، مایهای از بن، به بررسی پاره«و بویراحمد های بختیاری و کهگلویهقصه

 دیوان و حیوانات اساطیری توجه داشتند. 

، به تحلیل «های عامیانهایزدبانوان اساطیری در قصه»( در مقالۀ 1211سارا چالاک ) -

 عناصری چون ایزدبانو بزرگ مادر، همسر ایزد شهید شونده و آناهیتا پرداخته است. 

 در زن ایاسطوره چهرة»(، در مقالۀ 1044الله نصیری )ابراهیم ظاهری و ولی -

با بررسی چهارده قصۀ رایج در فرهنگ « بختیاری فرهنگ در مکتوب عامیانۀ هایقصه

یافتۀ زن دگردیسی هایخی از شخصیتبختیاری، به این نتیجه رسیدند که بر

الگو در عنوان کهندیوان در اساطیری ایرانی هستند یا بههای ایزدبانوان یا مادهشخصیت

گونۀ زن، ها چهرة تقدساین قصه و دریافتند که در ها مطرح بودندخلق این شخصیت

 در مقایسه با چهرة اهریمنی وی رواج بیشتر و آشکارتری دارد. 

 «کره اسب سیاه»قصۀ ۀ . خلاص4

 پناه بیابان به و شودگریزان می خانه از شد،نصیبش نمی اولادی اینکه دلیلبه پادشاهی

اش را شود و ماجرای زندگیمی روهروب دوشی به کشکول درویش با بیابان برد. درمی
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با خوردن آن  شدهد تا زنانمی مرددو عدد سیب به  . درویشکندتعریف می اوبرای 

 . زندهدمی هارا به زن هاگردد و سیبمرد به خانه برمی. دنصاحب فرزند شوها، بسی

 آن گوسفند یک و افتدمی زمین به نصف دیگر آن خورد ونصف سیب را می ترکوچک

شوند و هر و همچنین آن گوسفند باردار میتر چککو زن مدتی از بعد و خوردمی را

زاید و میش یک زن یک بره می. دنآوریا میهای خود را به دندو در یک شب بچه

رود و اهل خانه بدون اینکه خبر را با دیدن بره از بین میتر زن کوچک. فرزند زیبا

سپارند. میسپارند تا بزرگ کند و بره را هم به میش بچه را به نامادری می ،پخش کنند

چشم  وی به نامادریشود. می جوان و زیبا بزرگ، گرفت، نامزا میشهعلی آن بچه که

سال  که هر اسبی بوددر این خانه . کندنمی توجهیزا  میشهعلی ولی ،دوزدوصال می

سال  اما یک ،انداختآورد و آن کره را داخل آب رودخانه میای به دنیا میکره

زا میشهعلید. دار کره را برای خود نگه، زا مواظب بود که بعد از زایمان اسبمیشهعلی

را در آب  ، کرهآید قبل از آن که اسبوقتی که کره به دنیا می ،کنددنبال می را اسب

د و مونس و شومی بزرگ کره .دآورد تا بزرگ کنگیرد و به خانه میبیندازد کره را می

نامادری  .شودتر میتر و زیباتر و رعناهر روز جوان زامیشهشود. علیصحبت او میهم

 ۀد و نقشآیمیبراو  در پی آزار ،نفوذش دلیلزا و به میشهعلیتوجهی بیسبب هم به

یا انداختن او در چاهی که پر از  سم با خوراندن کندمیابتدا سعی . دکشکشتن او را می

های نامادری را خنثی ولی کره اسب سیاه نقشه ،او را از بین ببرد است،نیزه و شمشیر 

به کمک ای هبرد و با نقشبه را از بین کر گیردمیدر نتیجه نامادری تصمیم  .دنکمی

زن گوشت کره اسب را داروی درمان طبیب د و هدمی نشان بیمارطبیب شهر خود را 

این بار نیز با کمک دارد. را  اوقصد کشتن اسب و خوردن گوشت زن د و کنمی ذکر

شود و قهرمان قصه و کره اسب سیاه هر دو از می توطئه خنثیقهرمان قصه و اسب 
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زا در آن شهر مشغول کار میشهعلی. روندکنند و به شهر دیگری میجا فرار میآن

پادشاه  .شودبیند و عاشق او میزا را میمیشهعلی، یکی از دختران پادشاه شهر. شودمی

دهد که جوانان شهر را جمع کنند و دختران و دستور می استدارای هفت دختر 

 دختر اما ،کنند ازدواج او با بیندازند تا نددار دوست که جوانی سمت به را ترنجی

 کمک به اند. پادشاهنیامده شهر جوانان همۀ گویدمی و کندکسی را انتخاب نمی کوچک

ندازد اترنجش را به طرف او می کند و دخترمی بود، پیدا نیامده جوانی را که نیروهایش

و را بر سر خود پوشیده گوسفندی  ۀشکمبزا میشه. علیکندبا آن شخص ازدواج می و

د. کناز خانه بیرون می ار خویشپادشاه دختر است.  کچل و زشت شده به همین علت

به  تواندمیزا میشهدهد که علیبین دامادان ترتیب می ایبعد از چندی پادشاه مسابقه

زا با کمک کره اسب بیماری پادشاه میشهنیز علیبار دیگر . کمک کره اسب برنده شود

آورد و را از سر در می بهشود و شکمزا محبوب پادشاه میمیشهعلی. کنددرمان میرا 

کنار قصر پادشاه  زیبا زا قصریمیشهآخر علیدر کنند و و تعجب میازیبایی  از همه

 . شودولایت می آن کند و پادشاهدرست می

 . طرح کلی حوادث داستان در دو روایت5

 هنامهشاحوادث داستان سیاوش در .1ـ5

 پیدا کردن مادر سیاوش و ازدواج او با کاووس؛  .1

 تولد سیاوش و سپردن او به رستم؛  .2

 بازگشت سیاوش به دربار کاووس، عاشق شدن سودابه بر او و گذر از آتش؛  .2

 رفتن سیاوش به جنگ افراسیاب؛   .0

گرد و پناهنده شدن سیاوش به تورانیان، ازدواج در آنجا، ساختن شهر سیاوش  .5

 کشته شدنش به دست افراسیاب.  سرانجام
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 حوادث داستان کره اسب سیاه در فرهنگ بختیاری . 2ـ5

 زا؛ میشهتولد علی .1

 خانه؛ رفتن به مکتب .2

 عاشق شدن نامادری بر او؛  .2

 زا از خانه به کمک کره اسب سیاه؛ میشهفرار علی .0

ام به رفتن به نزد پادشاه دیگر، ازدواج با دختر او، ساختن قصر و سرانج  .1

 پادشاهی رسیدن. 

های بسیار در ساختار و طرح دو داستان، در قصۀ کره اسب سیاه ضمن شباهت

ها مانند شیوة پیدا شدن مادر سیاوش یا  گذر از آتش حذف شده است برخی از صحنه

تا نشان داده شود در فرهنگ بختیاری این موضوع اهمیت چندانی ندارد. برخی 

که پرورده اند؛ چنانوضعیت اجتماعی و فرهنگی تغییر داده شده ها نیز متناسب باصحنه

خانه تغییر داده شده است زا به مکتبمیشهشدن سیاوش به دست رستم به فرستادن علی

اند؛ برای نمونه صحنۀ یا کارکرد دیگری یافته تر شدهها برجستهکه برخی از صحنهیا این

آزاری و لۀ فرزندئزا برای برجسته کردن مسشهمیورزی نامادری به علیعشق

های خانوادگی استفاده شده است که در ادامه ضمن نشان دادن تشابهات و خشونت

 شود. ها نیز پرداخته میهای این دو داستان، به بررسی این موضوعتفاوت

 . بحث و بررسی6

 با سیاوش زا میشه. مقایسۀ طبقۀ اجتماعی خانواده و مادر علی1ـ6

زاده زا، مانند سیاوش، پادشاه و بزرگمیشهاز نظر طبقۀ سیاسی و اجتماعی خانواده، علی

، 1211زاده )تهماسبی کهُیانی، زا، پادشاهمیشهاست. سیاوش فرزند کیکاوس است و علی

با  (. علاوه بر این تشابه جایگاه سیاسی و اجتماعی خانواده، مادران آنان نیز212ص. 
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، در آغاز داستان به نحوة پیدا کردن مادر سیاوش و شاهنامههایی دارند. در هم شباهت

ازدواج او با کیکاووس اشاره شده است، اما دربارة کیستی و چیستی او هنوز ابهام 

 اند. که برخی او را پری دانستهوجود دارد؛ چنان

، پری در مفهوم شاید در ساخت و صورت اصلی و کهن روایت، مادر سیاوش

باستانی بوده است که در طول زمان و مراحل گذر داستان از اسطوره به حماسه، که 

گام با تغییرات دیگر در اصل روایت، شود، هماصطلاحاً دگرگونی اساطیر نامیده می

دختری زیبارو و دلربا هویت او نیز به هیئت متناسب با داستان حماسی یعنی 

 (. 10، ص. 1222)آیدنلو،  درآمده است

باروری و زایش بوده که تا  «ایزدان ـ زن»در نگاه اساطیری، پری در اصل یکی از 

شد و در ادب فارسی و فرهنگ عامیانۀ ایران آوری زرتشت ستایش میقبل از دین

(. در هر صورت، بعد از زادن سیاوش، 2، ص. 1212منعکس شده است )سرکاراتی، 

تنها تا هنگام زاده شدن سیاوش  شاهنامهان نیست و در دیگر نشانی از مادر او در داست

  به او پرداخته شده است:

 بســــی بــــر نیامــــد بــــرین روزگــــار 

 و کــودکی چــون پــری   زجــدا گشــت   

 

ــار     ــر م به ــه خ ــد ب ــدر آم ــگ ان ــه رن  ک

ــتِ    ــان بـ ــه سـ ــره بـ ــه چهـ  آذری بـ

 (211، ص. 1221)فردوسی،             

شود زا نیست و تنها اشاره میمیشهعلی در داستان کره اسب سیاه نیز نشانی از مادر 

زمان، آبستن حوادث بود. زن و گوسفند »که مادر او، هنگام زایمان، از بین رفته است: 

پسر در یک لحظه فارغ شدند. زن یک برة زیبا و گوسفند یک پسر زیبا زاییدند. 

، یموچی)ل« . زن با دیدن بره وحشت و درجا جان سپردسرخ و سفید بود، وچلهچاق

زا زادة میش است میشهشود که علیها گفته می( و در برخی از روایت224، ص. 1225

 و در واقع ماهیت مادر او مانند مادر سیاوش مشخص نیست. 
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 زا با سیاوشمیشههای جسمانی و شیوۀ تربیت علی. مقایسۀ ویژگی2ـ6

 م تولد است: های جسمانی سیاوش، چهرة زیبای او هنگاترین ویژگیاز مهم

 و کــودکی چــون پــری   زجــدا گشــت   

ــی    ــاووس کــ ــاه کــ ــا شــ ــد بــ  بگفتنــ

ــد    ــد پدیــ ــرخ آمــ ــه فــ ــی بچــ  یکــ

 گویور گفتجهان گشت از آن خوب پُ

ــتِ     ــان بـ ــه سـ ــره بـ ــه چهـ  آذری بـ

ــاهِ   ــوردی از م ــه برخ ــده ک ــی فرخن  پ

 بــر ابــر بایــد کشــید    کنــون تخــت 

 آن گونـه نشـنید کـس مـوی و روی     زک

 (211 ، ص.1221)فردوسی،             

زا از هنگام تولد تا جوانی نیز از صفت زیبا میشهبرای توصیف شخصیت علی

تر روز به روز بزرگ ازمیشهسرخ و سفید بود علی، پسر چاق و چله»استفاده شده است: 

ای است (. در جوانی نیز زیبایی او به گونه224، ص. 1225، یموچی)ل «شدو زیباتر می

از قضا دختر کوچک پادشاه برای تفریح به »یابند: یکرة هنری میکه دیگران او را چون پ

ها زا افتاد و محو زیبایی او شد ساعتمیشهآن حوالی آمده بود چشمش به زیبایی علی

، هیکلجوانی بود خوشگل و خوش»( و 221، ص. همان) «هایش را به او دوختچشم

 «بود که شیفته او نباشدن ریو دخت زنشهر اینجا سر آنجا و با همه بچه سالیش در آن  پا

 (. 51، ص. 1222وکیلیان، )

 های دیگر سیاوش، داشتن فر ه است: از دیگر ویژگی

ــار    ــا نثــ ــه بــ ــران همــ ــان ایــ  بزرگــ

ــد   ــرو ماندنـــ ــیاوش فـــ ــر  ســـ  ز فـــ

 

ــا نـــژاد تـــو چیســـت    نگـــویی مـــرا تـ

 

 برفتنـــــد شـــــادان بـــــر شـــــهریار 

ــد  ــرین خواندنــ ــر آفــ ــه دادار بــ  بــ

 (212، ص. 1221)فردوسی،             

ــر پریســت    ــر  چه ــو ف ــر ت ــر چه ــه ب  ک

 (222)همان، ص.                         
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زا را میش میشههای رایج در فرهنگ بختیاری، مادر علیدر برخی از روایت

 اند: دانسته

سر و صدا جای ... با سرعت و بی زن یک برة زیبا و گوسفند یک پسر زیبا زاییدند

یبا را عوض کردند یعنی بره به طویله و پسر به خانه منتقل شدند برة زیبا و پسر ز

افراد که شاهد این حادثه بودند،  ۀو نگذاشتند این خبر به بیرون از خانه رود و هم

، ص. 1225، یموچیزا گذاشتند )لمیشهمهر سکوت به لبانشان زدند. نام پسر را علی

224.) 

های حیوانی و میش، بره و بز( از تجسمهای اساطیری، قوچ )گفتنی است در روایت

( و بدین 21، ص. 1211است )ایرانی ارباطی و خزایی،  نمادهای جانوری فر ه بوده

 زا نیز با فره نشان داده شده است. میشهترتیب ارتباط علی

از نظر آموزش و تربیت، مسئولیت تربیت هر دو شخصیت، به افرادی خارج از 

، رستم مسئول تریبت سیاوش است شاهنامه؛ با این تفاوت که در شودخانواده سپرده می

 دهد: و وی انواع هنرها را به سیاوش یاد می

 چنـــین تــــا برآمـــد بــــرین روزگــــار  

 فشچنـــین گفـــت کـــین کـــودک شـــیر 

ــو  ــو را ما چـ ــدگان تـ ــهدارنـ ــت یـ  نیسـ

 رســـتم ســـپردش دل و دیــــده را  بـــه  

                  

ــهریار   ــر شـــ ــد بـــ ــتن بیامـــ  تهمـــ

 بایــــد بــــه کــــش دیــــمــــرا پروران

 گیتی چـو مـن دایـه نیسـت     هبا ر وا مر

ــانجوی  ــرد جهـــ ــندیده راگـــ  پســـ

 (211، ص. 1221)فردوسی،             

زا، متناسب با وضعیت جامعه و فرهنگی که قصه در آن رواج میشهاما در قصۀ علی

بزرگ  روزها گذشت و کره اسب سیاه»فرستد: خانه مییافته، پادشاه، فرزند را به مکتب

ش به پسر پادشاه بیشتر. پسر پادشاه هم کم کم بزرک شد و شد و علاقهتر میو بزرگ
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)تهماسبی « رفت مکتبخیلی خوش قد و قامت. خلاصه پسر پادشاه هر روز می

 (. 212، ص. 1211کهُیانی، 

 . مقایسۀ کره اسب سیاه با شبرنگ3ـ6

دارندة اسب »ولمه آن را آمده و بارت anŝvarȃsyبه صورت  اوستاسیاوش در  نام

، ص. 1221)رضی،  «اسب نر» anŝarو  «سیاه» vȃsyترجمه کرده است؛ یعنی  «سیاه

شناسی و کوزة (. همچنین بر اساس مطالعات باستان122، ص. 1211مختاریان،  ؛211

کنند، رنگ اسب سیاوش شده در مرو و آثار مینیاتوری که سیاوش را تصویر میکشف

(. علاوه بر ارتباط بین نام سیاوش با اسب سیاه، 02، ص. 1212ی، است )حصور «سیاه»

 است:  رنگ توصیف شدهنیز سیاه شاهنامهدر اسب او 

ــدی بتاخـــت  ــه تنـ ــیه را بـ ــیاوش سـ  سـ

 

ــش بســاخت   ــگ آت ــگ دل جن  نشــد تن

 (221، ص. 1221)فردوسی،             

 اند: گذاشته «شبرنگ بهزاد» ر آن نامب، رنگ سیاهشبه سبب  و

ــزاد را   ــبرنگ بهـــــ ــاورد شـــــ  بیـــــ

 

ــاد را   ــین بــ ــافتی روز کــ ــه دریــ  کــ

 (211)همان، ص.             

 مانده از دوران باستان، اسب سیاه نشان سیاوش است )قائمی،بر اساس تصاویر باقی

زا سیاه است و نام میشه(. در قصۀ کره اسب سیاه، نیز رنگ اسب علی112، ص.1212

 کنار به را خودشاسب »رنگ است: معنا با شباند که همآن را کره اسب سیاه گذاشته

ناله کره سیاه زیبایی  و ای دردلحظه از پس ایستاد آفتاب به پشت و رساند رودخانه

با زحمت زیاد تو را از آب بیرون آوردند و با »( یا 221، ص. 1225، یموچی)ل «دزایی

، 1211آسمند و خسروی، « )تاداف تورسیاه زیبا به  کره اسبتعجب دیدم به جای ماهی 

 (.  15ص. 
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 شود:که در مثال زیر دیده میگونههمان   

ــوش ــدرشا بگــ ــت رازی دراز نــ  گفــ

ــو  ــرو چ  ــآکیخس ــد ب ــینی ــتن ه ک  خواس

                                 

 زســامکــس  کــه بیــدار دل بــاش و بــا  

ــتن    ــد آراســ ــو را بایــ ــانش تــ  عنــ

 (221، ص. 1221)فردوسی،             

گوید و شبرنگ دارای نوعی ، سیاوش با اسب سیاه رنگ خود سخن میشاهنامهدر  

زا سخن میشهاسب سیاه با علی نیز کره ۀ کره اسب سیاهدر قصفهم و شعور است. 

که وقتی نامادری دهد؛ چنانگوید که این امر صاحب شعور بودن آن را نشان میمی

 سازد: اسب او را از خطرها آگاه می زا را دارد، کرهمیشهقصد کشتن علی

کره . فقط کره سیاه خبر داشت، باختن نامادری به پسر پادشاهحالا از حکایت دل

. گرفتها از اون رهنمود میسیاه اسبی با بصیرت بود و پسر پادشاه توی گرفتاری

یه روز اون نقشه ، گذشت و آخر سر، هوسبازی زن پادشاه ۀخلاصه روزها از قص

ید لچند روز گذشت و زن پ. سم بریزه و اونو بکشه، که توی غذای شاهزاده کشید

، شاهزاده هم عادت داشت. غذای پسرش توی سم ریخت، بدون اطلاع پادشاه، شاه

، یه روز. رفت پیش کره سیاه و بعد به اتاق خودشاول می؛ گشتتا از مکتب برمی

ید و پسر رفت پیشش و ه کشهسیاه شی ةکر؛ وقتی پسر پادشاه از مکتب برگشت

سم  غذاتمادری توی نابابا خبر کرد و بهش گفتم زن از نقشه شومِ نوو، اسیاه ةکر

رار نامادری از غذای صرغم ابه، شاهزاده. ریخته و امروز برو پیش پادشاه غذا بخور

نامادری  ۀنقشخره الأناهار خورد و بروز رفت پیش پادشاه  اون خودش نخورد و

، پادشاه لیدپ دوباره زنِ. رفت مکتبمثل همیشه عد پسر پادشاه روز بخنثی شد. 

خره بالأ. فهمهمینبه این خیال که دیگه اون ؛ سمی کردا های سفره شاهزاده رنون

بلندی کشید و پسر  شیهۀ سیاه ةدوباره کر، از مکتب برگشت ، ظهرپسر پادشاه

رو سمی کرد و  هانونم هاین بار ، زن بابات سیاه بهش گفت که ةکر. رفت پیشش
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 هاونن ناوپسر پادشاه به روی مبارک نیاورد و آن روز از . تو امروز از اونا نخور

  (.212، ص. 1211ت )تهماسبی کهُیانی، پادشاه نگرف زنِ ۀدوباره نقش و خوردهن

گوید و از او زا به شهر دیگر، با اسب خود سخن میمیشهیا پس از فرار علی

 : هایی داردخواسته

زا راه خود را از بقیه جدا کرد و در خلوت موی کره اسب سیاه را آتش میشهعلی

ا تمام ماوقع را زمیشهه کشید علیهای کره اسب ظاهر شد و شیپس از لحظه .زد

و سپس به خود  دادزا گوش میشههای علیکره اسب سیاه آرام به حرفشرح داد. 

. زا دادمیشهدستورات لازم را به علی .افتاد شیپوری به زمین شهایتکان داد و از یال

زا شیپور را از زمین برداشت به دهانش نزدیک کرد و در آن دمید تمام میشهعلی

، 1225ی، لیموچ) دحیوانات حلال گوشت صحرا و بیابان گرداگرد او جمع شدن

 (. 221ص. 

 های برشمرده شده برای شبرنگ، قدرت پرش آن است: از دیگر ویژگی

ــ ــارد ران چـ ــاره بفشـ ــر بـ ــت بـ  و بنشسـ

 بکــــــردار بــــــاد هــــــوا بردمیــــــد

 

ــران   ــون گــ ــا آن هیــ ــد ز جــ  برآمــ

ــد   ــد ناپدیــ ــو شــ ــد و از گیــ  بپریــ

 (245، ص. 1221)فردوسی،             

که برای فرار از خانۀ پادشاه به راحتی از کره اسب سیاه نیز این توانایی را دارد؛ چنان

 کند:رسند، از روی آب پرواز میانۀ پر آب میپرد و زمانی که به رودخروی دیوار می

کره سیاه بهش  ،اونجا که رسید. رفتن به دریا تاخت تاتاخت و  هپسر پادشاه سوار 

پسر خودشو به کره سیاه  «ابر»گفت حالا خودتو محکم بگیر و چشماتو ببند و بگو 

طرف یهو از این  «باد»سیاه گفت  کره«. ابر»چسبوند و چشماشو بست و گفت 

 (. 214، ص. 1211)تهماسبی کهُیانی،  دریا پرید و رفت اون طرف دریا

کنندگان به ما خواهند کره اسب سیاه گفت اگر از این دریاچه عبور نکنیم تعقیببه 

زا خود را میشهعلی. چشمهایت را ببند، نگران نباشد گفتاسب سیاه  . کرهرسید
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ناگهان احساس ؛ یش را بستهاچشم وروی زین و پاها را در رکاب محکم کرد 

چشمانش ا، شگهایت را بکرد که در پرواز است و طولی نکشید و به او گفت چشم

 دید و دریاچه در پشت سر او قرار داشتخود را در سرای سبز می، را گشود

 (.222، ص. 1225ی، لیموچ)

علاوه  بخشی به کره اسب سیاه،پردازان، برای شخصیتگفتنی است ناقلان و داستان

که کره اسب سیاه اند؛ چنانهای شبدیز بهزاد، به رخش رستم نیز نظر داشتهبر ویژگی

پردازد. در قصۀ مورد بررسی، کره اسب مانند رخش، به مراقبت از قهرمان داستان می

رسد این امر تری از شبدیز در داستان سیاوش دارد که به نظر میسیاه، نقش بسیار فعال

شان تایگاه اسب در فرهنگ بختیاری نیز دارد. در این فرهنگ که شیوة زیسناشی از ج

بیشتر مبتنی بر دامداری و کوچ است، اسب نقش اساسی دارد و در رزم و بزم و کوچ و 

کنند و در واقع همدم زندگی آنان است. بدین ترتیب سفر، از این حیوان استفاده می

هایشان، نقش اسب را نیز در زندگی خود و نگرش پردازان بختیاری، متأثر از نوعداستان

 اند. ها برجسته کردهقصه

 . مقایسۀ شخصیت نامادری با سودابه4ـ6

، سودابه، در نقش نامادری، بعد از بازگشت سیاوش از نزد رستم به پیش شاهنامهدر 

 : د نظر سیاوش را به خود جلب کندنکشود و تلاش میمی اشدلباختهپدر، عاشق و 

 برآمــــد بــــرین نیــــز یــــک روزگــــار

ــزنا ــد   هاگــ ــوش بدیــ ــیاه پــ  روی ســ

ــخ اســت   ــراز ن ــی ط ــه گفت ــد ک ــان ش  چن

 یکســـــی را فرســـــتاد نزدیـــــک او  

 جهــــان کــــه انــــدر شبســــتان شــــاه 

ــار    ــودابه پرنگـ ــه سـ ــود کـ ــان بـ  چنـ

 ــپر ــش بردمیـ ــت و دلـ ــه گشـ  داندیشـ

ــاد   ــش نه ــیش آت ــر پ ــت  هوگ ــخ اس  ی

 ایــن بگــوی را کــه پنهــان ســیاوش   

ــگفت   ــد شـ ــان  ارنباشـ ــوی ناگهـ  شـ
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ــام  ــه دادش پیــ ــت و بــ ــتاده رفــ  فرســ

ــیم  ــتان نــ  بــــدو گفــــت مــــرد شبســ

 

ــفت بر ــار انزآشـــ ــاما کـــ  و نیکنـــ

ــویم  ــیم    مج ــتان ن ــد و دس ــا بن ــه ب  ک

 (211، ص. 1221)فردوسی،             

دهد. در قصۀ های نامادری نمیاش، تن به خواستهطینتیکه سیاوش، با توجه به پاک

ها را های را دارد و کنشخواسته اما همان ،کره اسب سیاه، نامادری نام خاصی ندارد

های سودابه بوده است. نامادری نیز چون ها و کنشترین خواستهدهد که مهمانجام می

بعد از مدتی نامادریِ پسر یا »زاست: میشهبازی و کامیابی از علیسودابه، به دنبال هوس

ا کرد و توی خلوت از ناپسری همان زن دوم پادشاه، عاشقش شد و یه روز فرصت پید

طینتی بود، تن به این کار زشت خواست که از هم کام بگیرن. پسر پادشاه که جوان پاک

(. هر دو نامادری، بعد از ناکامی در کامجویی، 212، ص. 1211)تهماسبی کُهیانی، « نداد

، امهشاهن زا هستند. درمیشهبه دنبال آسیب رساندن و از بین بردن سیاوش و علی

ای که دهد؛ به گونهزند و او را مورد آزار و اذیت قرار میسودابه، به سیاوش تهمت می

زا نیز میشهدر قصۀ علی شود از آتش بگذرد.گناهی خود مجبور میبرای اثبات بی

و از اون روز به بعد زنِ پلید پادشاه که ناکام مانده »نامادری چنین رفتاری با او دارد: 

یست نخواست هر طور شده اون رو سربهکینۀ پسر پادشاه را به دل داشت و میبود، 

( و با کندن چاه، گذاشتن مار سمی در 212، ص. 1211)تهماسبی کُهیانی، « کند

رختخواب، ریختن سم و زهر در غذا، نقشه کشیدن برای کشتن کره اسب سیاه، به 

زن پدر یه مار سیاه »زا را دارد: یشهمعنوان یاریگر قهرمان قصه، قصد از بین بردن علی

بند پیچاند و سر خود را ها را در رختخوابزا نهاد، آنمیشهسمی در تشک و لحاف علی

 (. 222، ص. 1225ی، لیموچ« )با کارهای خانه گرم کرد

یه روز اون نقشه ، بازی زن پادشاه گذشت و آخر سرخلاصه روزها از قصه هوس

... روز بعد پسر پادشاه مثل  رو بکشهاون ده سم بریزه و کشید که توی غذای شاهزا
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و سمی کرد... رشاهزاده  ةهای سفریده پادشاه نونلدوباره زن پ. همیشه رفت مکتب

 ةخلاصه روزها گذشت تا اینکه زن بدجنس پادشاه فهمید راهنمای شاهزاده کر

م. کشب ایسیاه نقشه ةبایس برای کشتن کر: آخردست پیش خودش گفتهه. سیا

طبیب دربار رو خواست و توی خلوت بهش انعامی داد ، پیشاپیش، بعد زن پادشاه

زنم و تو بگو که درمان این بیماری فقط من خودمو به مریضی می: و گفت که

 (. 212، ص. 1211ه )تهماسبی کهُیانی، سیاه ةگوشت کر

 شود: یهای سودابه از خانواده دور مسرانجام سیاوش برای دور شدن از آسیب 

ــان  ــدر جهـ ــویم انـ ــوری جـ ــوم کشـ  شـ

 

ــان     ــد نهـ ــاوس مانـ ــامم ز کـ ــه نـ  کـ

 (200، ص. 1221)فردوسی،           

 کند:زا نیز برای نجات جان خود، از خانۀ پدر فرار میمیشهعلی 

های در آورد و رفت لباس همورهای شاأو از چنگ مرکره سیاه ، پسر با این ترفند

جین اشرافی و جواهر با خودش برداشت و زین و ه خور. یزربافتشو کرد تنش

برگ کره سیاه را گذاشت روش و سوار شد و به سرعت باد تاخت و از کاخ بیرون 

خلاصه پسر پادشاه و کره سیاه ...   دریا لب رفت تا تاخت پسر پادشاه سواره. رفت

دیگه  به سرزمین ند پادشاه رها شده بودند رفتن و رفتن تا رسیدلیکه از مکر زن پ

 (. 214 ،211، ص. 1211ت )تهماسبی کهُیانی، پادشاه داش هی اونجا

تفاوتی که نقش نامادری در این دو داستان دارند در این است که انگیزه و اهداف 

های سیاسی دارد و به آنان با هم متفاوت است. در داستان سیاوش، سودابه بیشتر انگیزه

 دنبال ملکه ماندن در ایران است: 

ــو  ــهریار    چ ــان ش ــن جه ــود زی ــرون ش  بی

ــد     ــر گزنـ ــن بـ ــد بمـ ــه آیـ ــانی کـ  نمـ

 

 تـــو خـــواهی بـــدن زو مـــرا یادگـــار  

 بـــداری مــــرا همچـــو او ارجمنــــد  

 (222، ص. 1221)فردوسی،             
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اما در قصۀ کره اسب سیاه، علل رفتار نامادری، بیشتر ناشی از حسادت و عقدة 

ای او، نقش نامادری را در خانواده و هپردازان از طریق کنشحقارت است و داستان

که نامادری بیشتر از فرزندان خود نگهداری اند؛ اینموضوع فرزندآزاری را برجسته کرده

توان گفت متناسب با فرهنگ بختیاری، رساند؛ بنابراین میکند و به دیگران آسیب میمی

دهندة نگرش منفی شاناین صحنه از داستان کارکردی خانوادگی و اجتماعی یافته و ن

 به چندهمسری است. 

 زا به کشور و سرزمین دیگر میشه. رفتن سیاوش و علی5ـ6

زا به پادشاهان کشورهای دیگری پناهنده میشهدر هر دو داستان، سیاوش و علی

رود و شوند )شوم کشوری جویم اندر جهان(. سیاوش به نزد افراسیاب میمی

آید: عنوان چوپان به خدمت پادشاهی در مید از فرار به شهر دیگر، بهزا نیز بعمیشهعلی

کرد و چوپانی گوسفندان شاه را زا با شاهزاده در خانه کنار طویله زندگی میمیشهعلی»

 (.222، ص. 1225ی، لیموچ« )به عهده گرفت

گفتنی است از نظر تولستوف، بر اساس منابع چینی، دو جشن در سغد، در قرن 

شده است که در جشن نخست، شاه و اطرافیانش به شکار م میلادی برگزار میهفت

نشیند. روند و برندة رقابت شکار، یک روز به جای شاه بر تخت میروزه مییک

های ورزشی( برنده شود و سیاوش نیز پیش از ازدواج باید در آزمون شکار )و رقابت

؛ مولودی 152ص.  ،1212ئمی، گذارد )قامی وی نیز یک آزمون شکار را پشت سر

زا نیز در آزمون شکار برنده میشه(. در قصۀ کره اسب سیاه، علی101ص. ،1212 آرانی،

 نشیند.شود و بدین ترتیب با اثبات شایستگی خود به جای پادشاه بر تخت میمی

که سیاوش با کنند؛ چنانزا، هر دو، با دختران پادشاه ازدواج میمیشهسیاوش و علی

 کند: فرنگیس ازدواج می
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ــاه نــــو        بیامــــد فــــرنگیس چــــون مــ

 

ــو    ــاه نـ ــاجور شـ ــک آن تـ ــه نزدیـ  بـ

 (252، ص. 1221)فردوسی،             

دختر کوچیک شاه با گاوچرون پیرزن »زا با دختر کوچک پادشاه: میشهو علی 

 (. 211، ص. 1211)تهماسبی کُهیانی، «  زا[ عروسی کردمیشه]علی

 نهد: گرد را بن ا میز مدتی شهر سیاوشسیاوش پس ا

ــت   ــان بهشـ ــه سـ ــهری بـ ــت شـ  بیاراسـ

ــه   ــر گوشـ ــه هـ ــاخته بـ ــدی سـ  ای گنبـ

ــیاوش ــردســـ ــهش نگـِــ ــام دادنـــ  نـــ

 

 به هـامون گـل و سـنبل و لالـه کشـت      

ــرش ــه  سـ ــدر افراختـ ــر انـ ــه ابـ  را بـ

ــهر زان شا ــه شـ ــادکامرهمـ ــتان شـ  سـ

 (212، ص. 1221)فردوسی،            

سازد: سیاه، قصر بزرگی را در برابر قصر پادشاه میمک کره اسببه ک زا نیزمیشهعلی

خواهم روبروی قصر پادشاه یک کاخ برای من بسازی که از هر نظر از قصر پادشاه می»

های قصر با تعجب دیدند یک عمارت زیبا صبح دمید نگهبان ةسپید. بهتر باشد

  (. 20، ص. 1211آسمند و خسروی، « )ها قرار داردروی آنهروب

سبب دسیسۀ البته پایان دو داستان تغییر داده شده است. در داستان سیاوش، او به

 شود: دیگران کشته می

 ســـیاوش را دســـت بســـته چـــو ســـنگ

 روی ش کشــــیدند پــــرآبشــــتبــــه د

ــن  ــلپتـ ــرم اویـ ــر آن گـ ــاکرش بـ  خـ

ــاد پی  ــت بنهـ ــی تشـ ــیکـ ــرویشـ  ش گـ

ــد ــاه آ بریــ ــر شــ ــن زوارش ن ســ  تــ

ــه گشـــت  ــر زاری و نالـ ــهر پـ  همـــه شـ

 

ــگ گف  ــردنش پالهنـــ ــد در گـــ  ندنـــ

ــاده ــروی  پیـــ ــیش گـــ  دوان در پـــ

ــدگندف ــس  نـ ــاک نو از کـ ــد بـ  کردنـ

 یرو چــــون گوســــفندانش دبپیچیــــ

ــدش فگ ــن  چــون ــر چم  ســرو ســهی ب

 آب چون ژاله گشت شرناندبه چشم 

 (221، ص. 1221)فردوسی،      
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وست زا پمیشهعلی»رسد: زا به پادشاهی میمیشهاما در داستان کره اسب سیاه، علی

از سر درآورد و دور انداخت، به تخت نشست و شاه تاج را بر سر او نهاد؛ پادشاه آن 

« سرزمین شد و تا آخر عمر با همسر شاهزادة خود به آن سرزمین حکومت کرد

(. در واقع فقط قسمت پایانی داستان، بخش سفر قهرمان و 220، ص. 1225، یموچی)ل

شنایی جوان با دختر پادشاه، بیرون انداختن ازدواجش با دختر پادشاه، یعنی قسمت آ

اش برای پادشاه، به داستان گشتاسب و بخش ازدواج او با آنان از قصر و اثبات توانایی

 (.121ـ125، ص. 1212کتایون شباهت دارد )خدیش، 

  . نتیجه7

دهندة این است که نتایج تطبیق قصۀ کره اسب سیاه با داستان سیاوش، نشان

زا میشهکه سیاوش و علیبسیار زیادی بین این دو داستان وجود دارد؛ چنان هایشباهت

زاده هستند؛ دربارة ماهیت مادرشان ابهام وجود دارد؛ هر دو مادر، پس از تولد پادشاه

های جسمانی سیاوش و فرزندان، حضوری در داستان ندارند؛ از نظر ویژگی

اند که های زیبا توصیف شدهه عنوان شخصیتزا، در تمام مراحل زندگی بمیشهعلی

دهند، عقل و رنگ است که تنها به آنان سواری میشان، سیاهیهاصاحب فر  هستند؛ اسب

انگیز است؛ مسئولیت تربیت سیاوش و شان شگفتشعور دارند و توانایی پریدن

ها، به صه، نامادریزا به افرادی بیرون از خانه سپرده شده است؛ در هر دو قمیشهعلی

خود، به آزار و  هایجویی از آنان هستند که به سبب نرسیدن به خواستهدنبال کام

های نامادری، به پردازند؛ هر دو شخصیت برای در امان ماندن از آسیبشان میتاذی

 دهند، باهای خود را نشان میشوند و در آنجا شایستگیهای دیگری پناهنده میسرزمین

هایی سازند. البته تفاوتکنند و برای خود شهر و قصر زیبا میدختر پادشاه ازدواج می

که نحوة پیدا کردن مادر سیاوش و شود؛ چناننیز در بین این دو قصه دیده می
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شاه، گذر سیاوش از آتش، جنگش با تورانیان و سرانجام کشته ازدواجش با کاووس

زا ندارد که شاید این میشهو همانندی با داستان علی شدنش به دست افراسیاب برابری

اما برجسته  ،ها در فرهنگ بختیاری مهم دانسته نشده استدهد این موضوعامر نشان 

زا با اسب و شیوة ازدواجش با دختر میشهزا با نامادری، رابطۀ علیمیشهشدن رابطۀ علی

مجموع با توجه به این درتیاری دارد. پادشاه، نشان از اهمیت این مسائل در فرهنگ بخ

توان گفت که قصۀ کره اسب سیاه در فرهنگ بختیاری، به ها میها و تفاوتشباهت

پردازان به که در خلق این قصه، داستاننوعی بازآفرینی از داستان سیاوش است یا این

 .اندعنوان الگو، نظر داشتهداستان سیاوش به

 منابع

 شهرکرد: ایل.  های چهارمحال و بختیاری.افسانه(. 1211سروی، ح. )آسمند، ع.، و خ

 تهران: سخن. پژوهی(.از اسطوره تا حماسه )هفت گفتار در شاهنامه(. 1222آیدنلو، س. )

 تهران: علمی.  نامه )مردم و قهرمان شاهنامه(.فردوسی(. 1211انجوی شیرازی، ا. )

، 02،  نگره نمادهای جانوری فر ه در هنر ساسانی. (.1211ایرانی ارباطی، غ.، و خزایی، م. )

 . 24ـ12

 . شهرکرد: نیوشه. های لردگاناوسانه(. 1211تهماسبی کهُیانی، ج. )

ادبیات  گزاری و برخی از انواع آن در فرهنگ عامه.(. داستان1210جعفری )قنواتی(، م. )

 .11ـ21(، 1) 1، نمایشی و هنرهای تجسمی

 . تهران: چشمه.اوشانسی(. 1212حصوری، ع. )

های ایرانی و )روایت شاهنامههای شفاهی داستان گشتاسب در (. روایت1212خدیش، پ. )

 .104ـ121(،15)1، پژوهشنامۀ ادب حماسیغیرایرانی(. 

 . تهران: سخن. دانشنامۀ ایران باستان(. 1221رضی، ه. )

 تهران: طهوری. های شکارشده )گزیدة مقالات فارسی(.سایه(. 1212سرکارتی، ب. )



 انو همکار محمد انصاری __________________ ...«کره اسب سیاه»های قصۀ مایهبررسی تطبیقی بن

27 

 

 )براساس چاپ مسکو(. تهران: پیمان.  شاهنامه: متن کامل(. 1221فردوسی، ا. )

(. نقد و تحلیل ساختار آیینی اسطورة سیاوش )مقایسۀ سیاوش ـ سیاوشان 1212قائمی، ف. )

 .120-152(، 25) 1، نقد ادبیبا تراژدی ـ دیونیسیا بر مبنای اسطوره و آیین(. 

 . شهرکرد: نیوشه.فولکلور مردم بختیاری(. 1211قنبری عدیوی، ع. )

(. تهران: سامان های فولکلوریک چهارمحال و بختیاریماه پیشونی )متل(. 1212کیوانی، م. )

 دانش. 

 ترجمۀ م. امیری. تهران: وحید. سفرنامۀ لایارد )ماجراهای اولیه در ایران(. (. 1211لایارد، ا. ه. )

 تهران: پازی تیگر. ی مردم بختیاری. هاافسانه(. 1225لیموچی، ک. )

 . 212ـ202، 2شناسی، ایران(. شاهنامه و فرهنگ عامه. 1211محجوب، م. ج. )

 تهران: اگه.  ای شاهنامه.درآمدی بر ساختار اسطوره(. 1211مختاریان، ب. )

(. شمایل سیاوش، تجسم مادی و تصویری اسطورة سیاوش در مواد 1211مولودی آرانی، ع. )

هنرهای انی شرق ایران بزرگ در دورة ساسانی و سه سدة نخستین دوران اسلامی. باست

 .111ـ101(، 1) 2صناعی ایران، 

 . تهران: نشر مرکز. های مردمقصه(. 1222وکیلیان، ا. )
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